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 تکمیل بحث روایی سوره مبارکه اسراء

روایی سوره اسراء و شروع سوره کهف. یکی دو تا روایت جلسه صد و سی و سوم المیزان هستیم با اتمام بحث 

  .را گفتم که حتما امروز با هم بخونیم

یش جلسه پ .که توي سیاق آخر داشتیم "فَرقَْناهُ قُرآْناً وَ "یه بحث روایتی داره علامه در مورد تفریق آیات قرآن 

 شاءاالله. و الان باز کنیم انر که میخواهیم این "علََى مکُثٍْوقَُرآْناً فَرقَْناَهُ لِتَقرْأَهَُ علََى النَّاسِ "خوندیم 

مثل  هاجزایی که تقسیم شد ،این تقسیماتی که قرآن داره، سور هستو یکی این تفریق و تقسیم قرآن به آیات 

هایی بنديتا قسمت داره و این تقسیم 10مون حزب هست هر حزب 4مون هم ءی که داریم و هر جزجزئ 30

است بندي علمتقسیم ،و حزب و عشر یعنی تقسیمات زیرمجموعه حزب واما این تقسیمات جز .که بعداً انجام شده

 .بندي را براي سهولت ارتباط با قرآن انجام دادنداز اوایل تاریخ صدر اسلام بعد از پیامبر اینا اومدن این تقسیم

خود قرآن هست دو تا تقسیم بندي هست یعنی از ابتداي نزول ما حزب را نداشتیم، جزء را اما چیزي که در 

 بندي از جانبو این تقسیم آیه و سوره هست ،نزول ابندي کرده بچیزي که خود قرآن اونو تقسیم ،نداشتیم

 ید کهمثلا اسم سوره خودش یک بخش هست به فرض در ابتداي سوره نور میفرما .خداوند متعال هست

عد ب .بندي قرآن را آوردهیعنی اسم سوره و اون واحد تقسیم"  قُلْ فأَْتُوا بسِوُرةٍَ مِثلِْهِ "یا  "أنَْزَلْناها سوُرةٌَ"

السلام همین دو تا لفظ هست یعنی سوره و و ائمه معصومین علیهم توي ادبیات حضرت پیغمبر اسلام و صحابه

 آیه. جزء و حزب و اینها را این بزرگواران نفرمودند. 

شروع  "االلهبسم"ها با شکل هست. هر کدوم از این سورهاین بندي داریم به پس دو تا از حقایق قرآنی که تقسیم

 "االلهبسم"ها یک غرض خاصی داره و اصلا هم از این غرض و از اون قاعده و اینکه با ده هر کدوم از این سورهش

سوره بعدي سوره تموم بشه تخلف نداشته یعنی این یک قاعده همیشگی توي کل  "االلهبسم"شروع بشه و با

هر فصل  ،بقیه سوره ها ،ش را دارهنداره و خب دلیل خاص خود "االلهبسم"قرآن هست غیر از سوره توبه که 

ه بعد سور"االلهبسم"شروع میشه با  "االلهبسم"هست هر سوره با "االلهبسم"یک سوره اتمام و آغازش با یک 

ها معتقدند که سوره توبه ادامه سوره انفال هست حالا یه بحثهاي تخصصی هست بین علما تموم میشه. بعضی

 کاري به این نداریم. 

و روایت  .کردندسلمه همسر گرامی حضرت رسول روایت شده که رسول خدا آخر هر آیه وقف میاماز خانم 

یکی از معدود روایاتی هست که براي سوره حمد تعداد آیه شده و  .صحیح اومده که سوره حمد هفت آیه هست



سمِْ بِ" هست و آیه اولشمشخص به شکل روایت نداریم. سوره حمد هفت تا آیه  ،ها تعداد آیهما براي بقیه سوره

در  )5( دقیقه طه هم که براي اهل سنت هست هست و این نکته در قرآنهاي عثمان "اللَّهِ الرَّحمْنَِ الرَّحیِمِ

آیه  "الحَْمدُْ للَِّهِ ربَِّ الْعاَلَمیِنَ " و آیه "الحَْمدُْ للَِّهِ "واقع نوشتنش، تألیفش و تدوینش رعایت شده و کلمه 

الحَْمدُْ للَِّهِ ربَِّ  "گذاري شده دومین آیه سوره حمد به شکل شماره. هست اگر دقت کرده باشید دوشماره 

 این یه نکته بسیار مهم روایتی هست.  .هست "الحَْمدُْ للِهَِّ "پس به اشتباه نگین آیه اول .هست "الْعاَلَمیِنَ

ها عرض میکنم اکثر سوره ست.ه ش مشخصو سوره ملک هم باز توي روایت داریم مثل سوره حمد تعداد آیات

آیه هست  30تعداد آیات را توي روایت نداریم یکی دو تا سوره به این شکل عنایت شده بهشون. سوره ملک 

 .باید دقت کنید ،شااللهیعنی با بسم

منتها در قرآن اهل سنت، در قرآن عثمان  .جزء سوره هست و اولین آیه سوره هست "االلهبسم"در باور شیعه

ه شمار "االلهبسم"طه که توي دست و بالمون هست فقط سوره حمد هست که شماره گذاریش درسته یعنی 

 .شماره دو هست "الحَْمدُْ للَِّهِ ربَِّ الْعاَلَمیِنَ "یک هست 

به اختلاف  ،ه محور مشخص دارندهاي سوره مثلا هر چند تا آیه کبعد علامه میفرمایند که این قطعات، تکه 

حساب میاد ه خودش یک آیه ب ،ش یعنی آهنگ آخر آیهخاطر اون سجعه یه کلمه ب ،مختلف میشن ،هاسیاق

در سوره الرحمن خودش یک آیه هست. حتی کلام ناقص هم باشه یه آیه حساب میشه پس  "مدُْهامَّتانِ"مثل 

این هم توسط حضرت پیغمبر انجام شده میگه  .انتهاي آیه هستخاطر سجع ه بندي هاي آیات ببعضی از تقسیم

 286به این ترتیب میبینیم که سوره بقره " ﴾3﴿ومَاَ أدَْرَاكَ ماَ الحْاَقَّۀُ  ﴾2﴿الحْاَقَّۀُ  "همچنین،  " ﴾1﴿الحْاَقَّۀُ  "

 .کاري نداریم ،تا آیه داره 111تا آیه داره و حالا سوره اسراء که خوندیم  200سوره آل عمران  ،تا آیه داره

 را آیه حساب "االلهبسم"اتفاقا بعضی از مراجع  آیه؟ پاسخ: "االلهبسم"نماز آیات گفتند که چرا در  :سوال 

 سوره هست.  وجز "االلهبسم" ،ها نه، این اختلاف فقهی هست ولی در شروع سورهمیکنند بعضی

ما نص متواتر  )نص یعنی یک دلیل صریح(بعد علامه ادامه میدن که تعداد آیه هاي قرآن در موردش ما نص، 

نداریم که یک یک آیات را معرفی کنه. عرض کردیم غیر از سوره ملک و سوره حمد که توي روایت هست و دو 

ن خبر واحد هستند ما توي این سه تا سوره اینجوري مرز آیات مشخص نشده. روایات محدودي داریم البته چو

ا هم ها بها و کوفیها با بصريخاطر اینکه اهل مکه با اهل مدینه با شامیه ب .کنیمزمینه بهشون اعتنایی نمی

 یکی از یک شخص ،جعفر کثیر، مدنی ها اومدند از ابیها اومدن از ابنزیاد اختلاف نظر دارند در تعداد آیات. مکی

پس ما تعداد آیات را به شکل نص متواتر نداریم و اون  .دردا گرفتند تعداد آیات راد از ابیاهل شام اومدن ،دیگه

م چند تا روایت هست که با هم تعارض ه ها نقل شده بازالسلام در عدد کوفیچیزي که از حضرت علی علیه



اون  وجز "االلهبسم"ر سوره که در ه ،رسیده به ما ،را داریم عرض کردم از همه اهلبیت ما این اما اینو .دارند

ه حمد سور ،فاتحه "االلهبسم"به حساب کوفیان تنها  .سوره هست و یکی از آیاتش هست در این شکی نیست

سوره  وهاي مدنی اومدن گفتند که جزاز روایت سوره هست مابقی به حساب نمیاد اما بقیه مثلا بعضی وجز

ما توي کشورهایی که حالا اهل سنت هستند مثل عربستان و اگر ش .هست و این شده یکی از اختلافات فقهی

یعنی  )10( دقیقه میخونند."االلهبسم"خوانند بدون وقتی که نماز می ،بینید نماز خودشون راتشریف ببرید می

سوره و زج "االلهبسم"قائل به این نیستند که  ،هاها هستند سلفیاکثریت عربستان زیرمجموعه حنبلی ،اونها

را که اکثریت اهل سنت هم به این قائل هستند  "االلهبسم" .ها کاري نداریمحالا با بقیه سوره ست،ه حمد

 حنبلی ها قبول ندارند. 

 .دعشرها را نداری ،. الان اینو دیگه توي قرآن نداریدسته ، اسم هر قسمتش عشرسته قسمت 10حزب  :سوال

 بندي آیاتشون هست. اساسشون هم تقسیم ،اي هستفایدهیگه بحثهاي بیمبحثهاي مفصلی هست علامه 

 عشر یعنی ده، هر حزب را ده تکه کردند.عشر یعنی چی؟ پاسخ:  سوال:

 

  نهیزم نیسور قرآن و اخلاف علما در ا نشیو چ بیدر باب ترت یحثب

وحیانی  ها را ما به شماها پشت هم، بعضی از این سوره . چینش سورهسته باز نظر ،هاترتیب سوره ،هااما سوره

  .از پیغمبر اکرم داریم ،را از روایت سه تا داریم مثل حوامیم، مثل توبه و انفال. انفال، توبه، یونس این

نی قرآ ،اون رعایت شده در اون قرآنی که گفتیم مصحف علی هست به نام مصحف علی ،ور و ترتیب نزول، این

م حالا چون من نمیخواهم وقت کلاس را بگیرم که ما داریم ترتیب نزول درش رعایت نشده. شما همین الان ه

 85ها تا بعضی84ها تا سوره مکی بعضی85اینو الحمداالله داریم. از  ،برید توي نت اینو سرچ کنید ترتیب نزول

اري ک ،مطففین یعنی درباره مطففین که مکی هست یا مدنی هست یا بین راهه تا، مثلا اختلاف هست بین

ها را داریم کافیه شما خودتون برید دنبالش پس بر اساس ترتیب نزول، یه توي مدینه هم ترتیب سوره .نداریم

  .ترتیبی داریم

ریق هاش را ما از طبعد از فلان سوره قرار بدیم بعضی بدیماما اون چینشی که این سوره را پشت فلان سوره قرار 

هایی که الان داریم اصطلاحا بهش میگیم ش سورهروایت داریم پس میگیم وحیانی هست اما اکثریت چین

هاشون را گذاشتند روي هم و این نشستن با همدیگه عقل .اجتهادي. یعنی بر اساس نظرات شخصی علماست

ترتیب بندي را ترتیب دادند و حالا اینها یه بحثهایی هست که من واقعا میخواستم به شکل کلی بهش اشاره 

مخصوصا بین علماي قرن سوم تا  ست،ه یات بشم چون اختلاف درش زیادجزئ خواستم واردخیلی نمی ،کنم

 .سته قرن نهم. این مقطع اختلاف خیلی زیاد



وره یه چند تا زوج س اینها با هم هستند چند تا دونه داریم ،هاي ضحی و انشراحها مثلا مثل سورهسوره زوج 

عمران، که حضرت پیامبر فرمودند که بقره، آل ؛ورههفت تا س هست پشت سر هم مثل توبه و انفال، مثل حوامیم

نشش ها چیبه این شکل داریم. ولی بقیه سوره ،زهرابین بهشون میگیم ،دو تا کوه یا کوهان بزرگ قرآن هستند

 .مسبحات حسابش کردیم و. فیل و قریش. خب این از بحث سوره اسراء که جزستتوسط علما

 

  سوره مبارکه کهف ریروع تفسش

 )15( دقیقه و بریم سراغ سوره کهف که با اسراء خواهر و برادر هستند اصطلاحا.  

میشه قبل از اینکه وارد سوره کهف بشیم یه کمی از  ،دونم امکان پذیر باشه یا نهیه خواهش داشتم نمی سوال:

یکی این موضوع را میخواستم بگم یکی هم راجع به یک حدیثی  .سوره اسراء تدبر هم بگید؟ نکاتی حالا تدبري

د اي را اگر اشتباه نکنم فرمودیهفته پیش شما فرمودید مربوط به اون آیات آخر بود که بحث اسما بود یه نکته

دونم درست متوجه اینو نمی.که وقتی که اسما را یعنی فقط اون اسم خونده بشه بدون توجه، اون شرك هست

ببینید اسم مثلا من بگم یا رازق بعد رازق هستی توي پاسخ: نه؟ اینو اگر توضیح بدید ممنون میشم.  شدم یا

اون خیلی سنگین ، ذهنم نباشه یعنی خدایی که صفت رازقیت را داره توي ذهنم نباشه که خب شرك هست

  .نوشته براي یک بحث کلامی هست من عمدا سریع ازش گذشتم که درگیر نشید

 اسخ:پ نم رفت سمت اینکه ممکنه ما نماز بخونیم دعا بخونیم این حالت لقلقه زبانی داره یا همین ذکر؟ذه سوال:

مسما را باید در نظر بگیریم. مثالها را یادتون هست گفتیم اسم نون براي ما نون نمیشه. یعنی ما با گفتن اسم 

ما وقتی داریم میگیم یافتاح یا رزاق  ،دا. ذات خسته مسما مهم پس .خواهیمنون سیر نمیشیم. خود نون را می

این اسم را بذاریم روي خود خدا. قائل بشیم که خود خداوند ستار العیوب هست اگر شما  ،یا مثلا ستارالعیوب

 .وجود دیگري را در واقع بخوانیم میشه شرك دیگه ،به غیر از خدا موجود دیگري را

آنچه که به زبان میگیم بدون حالا هر  ،چه ذکر لسانی چه نمازخوام ببینم برداشت من درسته یا نه، می سوال:

ندي بمون داریم ممکنه دستههشرك نیست. شرکهاي خفی که همپاسخ: که داریم میگیم این هم یعنی؟  توجه

خوانیم. خوانیم ولی خدا را نمیهاي شرك خفی باشه شرك جلی نیست. شرکهاي خفی هست بله ما خدا را می

 ه کاري انجام میدیم.ریم داریم چیعنی توجه ندا

العاده الان وقت میگیره چون خیلی از نکاتش را گفتیم. حالا من خودمم یه بررسی انجام نکات تدبري هم فوق 

آیات  يتدبر بنديدادم، اونو بذارید توي گروه با بدید به خانم عاصم یا به بنده. چون آیات زیاده من بخوام دسته

 .را داشته باشم سه جلسه، چهار جلسه وقتمون را میگیره



 گیردونم وقتمی ،ها تموم میشد حداقلسوره تفسیر ولی کاش براي سوره ها این کار را میکردیم وقتیدوستان: 

کردیم خیلی ملموس تر ها هم یک جلسه صحبت میزمان ازتون میگیره. کاشکی راجع به تدبر سوره ست،ه

 ون. میشه برام

ي بندحالا به فرمایش دوست عزیزمون خانم عجایبی عزیز که عضو فعال کلاسمون هستند من یه جمع استاد:

 ه بدم بعد بریم سراغش. خیلی کلی. همین ابتداي کار از سوره کهف ارائکلی تدبري 

 

  سوره ياز فضا یاتیکل انیب

 ارتباط سوره کهف و سوره اسراء

سوره کهف سوره داستانهاست و گفتیم از لحاظ  .یک شکل کلی بگم )20دقیقه ( بندي آیات را بگیم. تقسیم

یکی مصداق سوره شب هست و یکی مصداق سوره  .رابطه با سوره اسراء کاملا رابطه خونی دارند به قول معروف

رابطه بسیار  .و توي روایات تاکید شده که سوره اسراء را شب جمعه و سوره کهف را روز جمعه بخونید .روز

 نزدیکی دارند و توي تدبر هم این دو تا سوره را با هم کار میکنند. 

 

 سوره کهف يمنحصر بودن داستانها

هایی هم که توي این سوره اومده بر خلاف دیگر داستانهاي قرآن سوره کهف معروفه به سوره داستانها. داستان

حالا دارم اینها را تند تند میگم چون فایل را پیدا نکردم. چهار تا داستان داره  ه.در هیچ کجاي قرآن تکرار نشد

دو تا دوست هستند  ،چهار تا داستان داره داستان اصحاب کهف هست یا یاران غار، داستان صاحب اون دو تا باغ

که یکیشون صاحب مال و باغ و ثروت هست و یکیشون نه. و داستان حضرت موسی و حضرت خضر و اون جوانی 

پیونده و داستان ذوالقرنین. یعنی چهارتا داستان داره و هر چهارتا البحرین به حضرت موسی می که در مجمع

  .داستان یه محور اساسی داره

 

  گانه در داستانها 4 يفتنه ها

 و یفتنه علم در داستان حضرت موس، فتنه مال در داستان اصحاب باغ، در داستان اصحاب کهف مانیفتنه ا

  نیفتنه قدرت در داستان ذوالقرنم، السلا همایحضرت خضر عل

 اي که باعثاي توشون هست فتنهاین چهار تا داستان هر کدوم یک محور اساسی دارند و هر کدومشون یه فتنه

 .هاي چهارگانه ما شروع میکنیمهاي چهارگانه. یعنی سوره کهف را به نام فتنهفتنهفَتنََ،  ،آزمایش میشه



بینیم که اصل دین در ماجراي اصحاب کهف بین باشیم میاصحاب کهف را اگر فتنهیکی اینکه خود داستان 

اون شش نفري که یا هفت نفري که خروج  .شون مورد آزمایش و ابتلا بودمورد فتنه هست یعنی اینها دینداري

ره بهش خواهیم شاءاالله در سوحالا همه ماجرا که ان .کردند و از دیار خودشون جدا شدند به دین مسیحیت بودند

و  ها، فتنه دین و اعتقادپس این یکی از فتنه .رسید فتنه در دین هست یعنی آزمایش و ابتلا در دین هستش

 باورهاي حقه. 

ه؟ فتنه اون ش چیش را ببینیم حالا شما بگید فتنهاگر بخواهیم داستان صاحب دو تا باغ را در نظر بگیریم فتنه

احسنت. میشه مال و نعمت و ثروت.  .ش چیه؟ مال هستاغ داره جنتین،اون فتنهدوتا رفیقی که یکیشون دو تا ب

ما فتنه علم را داریم و حالا به قول خانم زواري باطن  ،فتنه داستان حضرت موسی و خضر چیه؟ علم هست

  )25( دقیقه اعمال. یه فتنه دیگه هم داریم 

 این چیه؟ قدرت.  ،فتنه مربوط به داستان ذوالقرنین

 هست یکی مال هست یکی علم هست یکی قدرت.  ینچهارتا فتنه هست یکی د پس 

تیم مون مواجه هسهاي مختلف در طول دوران زندگیپس کل سوره را با این چهارتا فتنه بخونیم یعنی ما با فتنه

فتنه به معناي آزمایش. و این میشه مثلا حالا موضوع  ،و امتحان میشیم با اینها. فتنه به معناي بلا و بدي نیست

بشیریش . بار تسته . بار انذاریش بیشترسته و براساس نظر علامه کل سوره با این چهارتا فتنه، انذار .کلی سوره

و مخاطبش هم معمولا کسانی  سته چون سوره مکی هست. شروعش هم با یک انذار تند و تیز سته کمتر

ها. ل هستند از قبیل مشرکان، وثنی ها، نصارا و یهوديبراي خدا فرزند قائند به شکل جلی و هستند که شرك دار

که هر کدام توي اعتقادات خودشون براي خدا فرزندي قائل هستند. نصارا که خب حضرت مسیح را فرزند خدا 

 ان خدا میدونند. که را فرزندها هم که ملائبه نام عزیر و وثنیمیدونند. یهودي ها عزیر را پیامبري 

اصلا پشت هم هستند این  ؛بله استاد: ؟سوره اسراء را باید پیروي کرد ،براي به دست آوردن این چهارتا سوال:

با همدیگه تکمیل میشن.  ،دو تا سوره را میگن اصلا جدا نکنید از هم. خواهر و برادر هستند. شب و روز هستند

خواهیم سوره را شروع کنیم. حالا برگردیم به سیاق هارتا فتنه میاین اون نکته کلی سوره هست که گفتیم با چ

 اول. 

 

 )8تا  1 اتیاول (آ اقیس اتیآ ریتفس

 اعوذ باالله من الشیطان الرجیم 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 "﴾1﴿الحَْمدُْ للَِّهِ الَّذِي أنَزْلََ علََى عَبدْهِِ الْکِتاَبَ ولََمْ یجَْعَلْ لَهُ عوَِجاً  "1آیه 



سیاق اولمون یک تا هشت هست. علامه توي بیانش میفرماید که انذار و تبشیر هست و همون دو تا آیه اولش 

. و کل سوره بحث نفی فرزند را که هم توي سوره اسراء خیلی ضمنی سته این بوي انذار و تبشیرش خیلی زیاد

. که هم دوگانه پرستان هم نصارا و هم نفی فرزند داشتن خدا ،بهش اشاره شده بود اینجا هم داره خیلی مفصلتر

 ها مخاطب این سوره مکی هستند. یهودي

کج و معوج که شنیدید.  .کلمه عِوجَ و عَوجَ یعنی هم با فتحه بخونم هم با کسره کلا به معناي انحراف هست

 ج کجی چیزهایی هست که محسوس هست و قابل دیدن هستعَوَ که شون میفرمایندجناب طبرسی در مجمع

ج استفاده میکنند. اما اگر با کسره باشه یعنی عوِج وَمثل کجی چوب. یا توي فرهنگ عرب کجی نیزه. از کلمه عَ

  .در امور نادیدنی یعنی نامحسوس مثل اعتقادات و سخن گفتن ها دباش

یزهایی چ میگن حتی .از این تعریف بهتر جناب راغب دارند در مفردات خودشون و علامه اونو بیشتر قبول میکنند

اگر به  جمیشه عوََ  ،راحتی دیده بشنه ب ،مادي اگر محسوس باشند یعنی مشهود باشند یا به آسانی دیده بشن

 هراحتی دیده میشه عِوج. مثلا زمین مسطح کجی داره که ب ،آسانی دیده نشن چه اعتقادات باشه چه مواد باشه

 نمیشه اینو بهش میگن عوِج. 

یعنی هر چیزي که به راحتی دیده  )30قه ی(دقالاسلام شیخ طبرسی هست. این تعریف کاملتر تعریف امیناز 

مواد و مادیات را هم شامل میشه به اون میگیم  ،بشه میشه عَوج، به راحتی دیده نشه اعتقادات هم شامل میشه

رده اما راجع به سطح زمین هست. سطح زمین درسته عوِج آو "فِیها عِوَجاً وَ لا أمَْتاً لا تَرى". پس آیه عِوج

خدا میگه که من یه جاهایی از زمین را صاف صاف کردم هیچ عِوجی درش نیست. پس این راجع به  ،مسطح

 مادیات هم هست. درست شد؟

 خودش .حمد شروع کرده این سوره را مثل بقیه حامدات اخدا ب و قیم هست. یعنی چی؟ .توي قرآن عِوج نیست 

درش خدا خودش را در این سوره ستوده. یه کتابی را بر بنده خودش نازل کرده که هیچ انحرافی  ،را ستوده

 ه هاش در زندگی دنیا و آخرت هست این کتاب. قیم هست. نیست. قیم مصالح بند

کنار  م میذاشتنگفتند یه چوب نسبتا ضخیم و محکاز ریشه قومَ هست قدیم قیم را یه تیکه چوب می "قَیِّماً"

گفتند قیم. کار قیم چیه؟ که نذاره اون . دیدید؟ به اون میدبستننهال تازه کاشته شده و این نهال را به اون می

 .نهالی که میخواد رشد کنه و قد بکشه و ساقه اش قطور بشه این کج بشه و بیفته یا انحرافی درش به وجود بیاد

 .نازل کرده این نقش را دارهقرآن و این کتابی که خدا بر پیغمبرش 

غیر از داستانها که  ،هر مفهومی در سوره اسراء داریم معادلش را در سوره کهف هم داریم میشه پیدایش کرد

ها را باز توي سوره اسراء داریم هم ما اصل موضوع را میگیریم نه خود داستان را. فتنه. هاستخود داستانها فتنه

لاح و سداد، سداد یعنی صفتنه دین هم مال هم قدرت هم علم. خب پس هر چی که توي جوامع بشري به نام 



مل دادند یه عیه علم نافعی  به چشم میخوره همه از برکت انبیاست. و مخصوصا پیغمبر اسلام ،سدید و محکم

خدا با انبیائش بر ما خیلی  .اون نبی هست و صالحی را در بشر به وجود آوردند که مخصوص خود اون کتاب

مد، الحراق هست کل یعنی کلالف و لامش الف و لام استغ " الحَْمدُْ "ها میشهخاطر این منته منت گذاشته و ب

 همچنین مخلوقات همه مال خداست.هر چی حمد در روي زمین هست که مربوط به بشر هست و 

لیه جمله حا "ولََمْ یجَْعلَْ لَهُ عِوَجاً "به چی برمیگرده؟ به کتاب، به قرآن. این جمله  هُ لَ "وَلَمْ یجَعْلَْ لَهُ عوَِجاً "

حال هست حال بعد از "قَیِّماً "ست. کلمه ه . ذوالحال کتابسته هست. ذوالحالش چیه؟ خیلی راحته. کتاب

 "قَیِّماً"و حال دوم "وَلَمْ یجَعْلَْ لَهُ عوَِجاً "ه. دو تا حال داریم  اینم ذوالحالش کتاب حال دوم.حال یا 

خدا در مقام ستایش خودش هست یه کتابی نازل کرده به صفت نداشتن اعوجاج و کجی متصفش کرده و بر  

شون میشه. تامین مصالح شون و قیامیعنی باعث دوام "قَیِّماً".تامین مصالح جامعه بشري اون را قیمی ستوده

و اون چیز را  ا، قائم بر چیزي هست مصالح اون شیبشري. کسی که قائم هست حواسش هست مصالح اون ر

  )35( دقیقه . کنهتامین می

 وَلمَْ  "ها گفتند بعضی .را راجع بهش صحبت دارند "قیَمِّاً" مثلا .اما یه سري اختلاف مفسرین اینجا دارند

. با این معنا اینطور میشه سته فقط حال "قَیِّماً"کلمه  .واو، واو حالیه نیست این صله هست "لْ لَهُ عوَِجاًیجَْعَ

  .اعوجاجی قرار نداده ،در حالیکه قیم هست ،که هم آن خدایی را که براي کتاب

 براي یک فعل مقدر. میگن را حال هم نگرفتند گفتند که یک مفعولی هست "قَیمِّاً"ها اومدندضییا حتی بع

میگه حمد اون خدایی را که براي کتاب  ست.ه یک فعلی توش داریم که این مفعول براي اون .مقدر منصوب

علامه میگه  .آن را قیم قرار داده )اونچه که مفعولی معنا کرده(و قیم قرار داده ر هیچ اعوجاجی را قرار نداده اون

 . سته اینم غلط

ل دقت کنید میفرماید که انز .این نظر مال سیوطی هست ،ند تقدیم و تاخیر به کار رفتهها اومدند گفتبعضی

الکتاب قیما و لم یجعل له عوجا. یعنی قیما را آورده جلو. و علامه میگه بدترین نظریه هست یعنی یه جورایی 

ل م و تاخیري شما قائاصلا میگه چرا باید همچین تقدی .بدترین نظریه هست .اینجا سیوطی را زیر سوال برده

ا میاد بعد قیماول نداشتن کجی در کمال قرآن  ،خاطر اینکه اعوجاج مقدم هسته بشید قیما را بیارید جلو؟ ب

پس اول عدم اعوجاج هست که قرآن به ذات داره فی ذاته  .که میشه مصالح جامعه بشري. بله ویژگی خود قرآن

مورد جوامع بشري داره یعنی به خودي خود هیچ کجی توش  که قرآن خارج از ذات درهست داره و بعد قیما 

گرفتید چی شد؟ علامه میگن تقدیم و تاخیر نباید  .نیست و وقتی کجی توش نیست میشه قیم جوامع بشري

 چرا سیوطی اومده اینو جابجا کرده؟  .بعد قیم هست ،نداره قرآن ،سته باشه چون اول اعوجاج مهم



کنند لم و لما، نفی می" ولََمْ یجَْعلَْ  "ید تنوین داره نکره هست و در سیاق نفی هست را ببین "جاًعوَِ "بعد کلمه 

 "ولَمَْ یجَعْلَْ "اعوجاجییک فعل را. قرار نداده خدا درش 

دانها بلدند، نکره در سیاق نفی چی میگه؟ یه قاعده کلی هست. نکره در سیاق نفی افاده عموم دوستان عربی

بحث کل هست افاده عموم. نکره در سیاق  .ام میگیریم. قاعده را نگفتم ولی اشاره کردمکنه یعنی ما ازش عمی

 ند. کنکره در سیاق نفی افاده عموم می .اصلا قاعده را اینجوري یاد بگیرید .اش اینجوري هستنفی اسم قاعده

ت مستقیم هس ،از همه جهات ،قرآن کریم در تمامی احوال .ی معنی کنیمعموم پس قرآن کریم حالا میخواهیم

، در حجتها و سته در هدایتش موفق ،سته در معناش بلیغ ست،ه و بدون اعوجاج هست در لفظش فصیح

در  ،هست بدون اغراقدر قصص و اخبارش صادق هست و  ،هست در امر و نهی خیرخواه ،برهانهاش قاطع هست

ش به دور ظ هست از اختلاف در مضامینها محفوبرد شیطانقضاوتش فاصل بین حق و باطل هست از دست

را  "وَلمَْ یجَعْلَْ لَهُ عوَِجاً " خوش باطل شده نه بعد از اون. ببینید یه دونه کلمهنه در عصر نزول دست ،هست

 )40( دقیقه .ببینید چقدر علامه قشنگ باز کرده

قیم  تدبیر کنه مثلبه معناي کسی هست که مصلحت چیزي را تامین کنه امورش را  "قَیِّماً"بعد میفرماید که 

کتاب قیم پس میشه  .کنندبه مصالح خانه هست که اهل خونه در امور خودشون به اون مراجعه می خانه که قائل

ی ایمان یعنآن است اعتقاد حق و عمل صالح  ضمنکتابی که مشتمل بر معانی قیمی باشه. و آنچه قرآن کریم مت

ن دی ،دین اسلام هم همینه دیگه یعنی بعد از قرآن " مسُتَقِیمطَرِیق إلِی وَ الحَق إِلیَ یهَديِ" .و عمل صالح

یعنی صفت قیم را براي دین هم آورده. پس  "فأَقَِمْ وَجهَْکَ للِدِّینِ القَْیِّمِ"دین با قرآن اومده میگه  .اسلام

 دین قیم هست که بر ما مصالح دنیایی و آخرتی آورده. اما آیه بعد. ضمنکتاب قیم مت

 

سنَاً  أَجرْاً حَقَیِّماً لِیُنذْرَِ بأَْساً شدَِیدًا منِْ لدَنُْهُ ویَبُشَِّرَ المْؤُمِْنِینَ الَّذیِنَ یَعْملَوُنَ الصَّالحِاَتِ أَنَّ لهَمُْ  " 2آیه 

﴿2﴾" 

ید بعد یعنی با سته بینیم که اینجا شماره گذاري متفاوترا علامه با حال گرفته براي اون آیه یک. می "قَیِّماً"

شماره را میذاشته. چرا آیه را تا الان تفسیر کردیم خانم عجایبی. گفتیم انذار و تبشیر در کل سوره "قَیِّماً"از

 هست که با دو تا آیه اول بار انذاریش بیشتر میشه. 

پس اون عدد یک را شما اگر توي قرآن باز کنید ببینید آیه یک درستش این بود که با توجه به تفسیر علامه و  

 .بذاریم یعنی به این شکل بخونیم"قیَمِّاً"یک را باید ما بعد از  ،با توجه به نظر شیعه



 "لِیُنذْرَِ بأَْساً شدَِیدًا منِْ لدَنُْهُ"لْ لهَُ عِوجَاً قیما دو تا حال داریم. الْحمَدُْ لِلَّهِ الَّذِي أنَْزلََ عَلَى عَبدِْهِ الکِْتاَبَ وَلمَْ یَجعَْ

اد این کتاب را تامین فرست .اینو اینطور معنی کردند ندها اومدلام چیه؟ بعضی ،آیه به این شکل هست. حالا لام

ثلا تقدیر بوده لینذر الذین لایعملون شود انذار نماید و متا کافران را از عذابی شدید که از ناحیه خدا صادر می

 کنند. الصالحات تا بترساند کسانی را که عمل صالح نمی

توضیحش را دادیم و مستقیم هست و مستقیم هم نازل شده یعنی قوام داره. و اگر قوام  ؟چرا کتاب قیم هست

 نداشت نمیتونست انذار و تبشیر داشته باشه. بأس یعنی به معناي شدت و سختی. 

 بر این ویژگی محکم سوار میشه.  "قَیِّماً"این جدایی تاکید بر عوج نداشتن و سپس

 "ولَمَْ یجَعْلَْ لَهُ عوَِجاً "را اگر بعد از  "قَیِّماً". سته عرضم اینه که لینذر مفهوم دوم هست یکی حرف جدید

 میاورد بهتر بود. نظر شیعه هست دیگه. بگذریم.

  ست.ه کنایه از بهشت. اجر حسن سته اجر حسن بهشت 

 

 "﴾3﴿ماَکِثِینَ فِیهِ أبَدًَا  " 3آیه 

 "﴾3﴿ماَکِثِینَ فِیهِ أبَدًَا "کنه میفرماید که همین بهشت را جور دیگري تعریف می )45دقیقه ( و توي آیه بعد

هایی که داره ازش یعنی از مال همون بهشت هست یعنی همون اجر حسن "﴾3﴿ماَکِثِینَ فِیهِ أبَدَاً "این جمله 

 کنه. بهشت داره یاد می

 

 " ﴾4﴿ ویَُنذِْرَ الَّذیِنَ قاَلوُا اتَّخذََ اللَّهُ وَلدَاً " 4آیه 

بعد میاد راجع به کسانی که  ،ش با دوتا آیه انذاريوره از اینجا هست. یعنی اولشروع شد یعنی بحث کلی س

ذرَِ ویَُنْ"دارند بخصوص اونهایی که براي خدا شریک فرزندي قائلند. یعنی خدایی که فرزند داره.  شرك جلی

مشرکان، بت  ،هاگفتیم سه دسته هستند اینجا. یهودیان، مسیحیان و وثنی" ﴾4﴿الَّذیِنَ قاَلوُا اتَّخذََ اللَّهُ وَلدَاً 

پرستان. هر کسی که قائل باشه ك خدا فرزندي داره چه اونهایی که مثل مشرکان ملائکه را دختران و پسران 

براش فرزندي قائل  ،تثلیثقاعده  ،القدسخدا قرار میدن یا اونهایی که حضرت مسیح را براش پدر و پسر روح

 تا گروه مشمول این آیه هستند. سه  هرهستند یا یهودي که عزیر را پسر خدا میدونند پس 

م بیان بگن ما کی گفتی یهود الان ممکنه .این نکته را عرض کنم داخل پرانتز .یهودها الان این اعتقاد را ندارند

اول  ،عزیر پسر خداست؟ اصلا اعتقادات الان یهود با اعتقادات زمان نزول تورات خیلی متفاوت هست. منتها یهود



مونایی ه ،مثل یک زنجیره بهم متصلند. یعنی اعتقادات اولین هاي یهود یعنی متقدمینو آخرشون یه چیز هست 

 کنند. هستند که متأخرین بهش اعتقاد دارند یا قبولشون دارند یا تأیید می

 

  "﴾5﴿ولوُنَ إلَِّا کذَبِاً ماَ لهَُمْ بِهِ مِنْ علِْمٍ ولَاَ لآِباَئهِِمْ کَبُرتَْ کلَِمَۀً تخَرْجُُ مِنْ أفَوْاَههِِمْ إِنْ یقَُ "5آیه 

 .کیا؟ همین سه تا گروهی که عرض کردم. یه لحظه اجازه بفرمایید "ماَ لهَُمْ بِهِ مِنْ علِْمٍ"

 ۖ◌ أنََّى یَکوُنُ لَهُ وَلدٌَ ولََمْ تکَنُْ لَهُ صاَحِبَۀٌ  ۖ◌ بدَِیعُ السَّماَوَاتِ واَلأْرَْضِ " سوره انعام میفرماید 101در آیه  

 "وهَوَُ بکِلُِّ شیَءٍْ علَِیمٌ ۖ◌ وَخلََقَ کُلَّ شیَْءٍ 

سوره انعام با هم اشتراك مفهومی دارند و واقعا اینها معتقد هستند  101با این آیه  "ماَ لهَُمْ بهِِ مِنْ علِمٍْ"این آیه 

 ،نه ،ضیه هستن قفلانی پدر ایمثلا مثلا بگیم که به فرض  .که خدا فرزند داره یعنی شرافتی و تشریفاتی نیست

 .و فرزنددار شده یعنی خدا یه زایشی داشته و فرزندي از او متولد شده شرافتی نه. واقعا براي خدا فرزند گرفتند

نه  "ماَ لهَُمْ بِهِ مِنْ علِْمٍ"کند اولا که این سخن را از روي نادانی زدند توي این آیه داره اینها را یکی یکی رد می

شون از خلف و سلف یعنی خودشون ههم .خودشون نه پدرانشان، بعد دروغ میگن علاوه بر جهل، کذب هم هست

این دین آباء ما هست این  )50( دقیقه گفتندگرفتند میو پدراشون علم ندارند چون اینها تا بهشون ایراد می

کنه هم اعتقاد پدراشون دشون را نفی میداره هم اعتقاد خو ،همون چیزي هست که پدران ما بهش قائل بودند

 را. 

سخن  ،این سخن اینها که خیلی بزرگ هست از لحاظ اون باطل بودنش "کبُرتَْ کلَِمَۀً تخَْرُجُ مِنْ أَفْوَاههِِمْ"

ه همچین کخیلی جرأت کردند بر خداي سبحان  .خیلی خطرناکی هست و براي مذمت داره این حرف را میزنه

ل شدند خدا را جسم فرض کردند که زایشی داره شریک قائل شدند براي خدا تجسم قائدا براي خ د،حرفی زدن

 خیلی جرأت کردند همچین حرفی زدند.  .و فرزندي از او متولد میشه

ی ها میگیم فرزند حقیقاعتقاد. بعضییعنی کلمه عجیبی، کلمه اینجا چه  "کبُرتَْ کلَِمَۀً تخَْرُجُ مِنْ أفَوَْاههِِمْ"

 ،ها حتی شرافتی، این شراقتی هم مشکل داره. یعنی قائل به زایش نیستند اما براي خدا شرافتی، تشریفاتیبعضی

مین گفتند مثل همثلا بحث تقرب را پیش بیاورند می می خواستند .این هم غلط هست .فرزند قائلند ،احترامی

از این  ،احترام و تشریفاتی که براش قائل هستنداینها نمیگن فرزند مستقیم خداست  را عزیر. عزیر ،اعتقاد یهود

نـَؤاُْ نحَنُ أبَ"یهودیان. مثلا یهود خودشون میگن که  ،یعنی عزیر را فرزند تشریفاتی خدا میدونند ،باب هست

ؤهُُٱ این حقیقی نیست فرزند حقیقی نیست اینها تشریفاتی  .ما پسران خدا هستیم و دوستان خدا " ۥۚللَّهِ وَأحَبَِّـ

 هست احترامی هست براي خودشون خیلی احترام قائل بودند. 



هر دو تا  .ه درسته که بگیم شرافتی فرزند خداستم فلان موجود فرزند واقعی خداست، ننه درسته که بگیپس 

 "أفَوَْاههِِمْکبَُرتَْ کلَِمَۀً تخَْرُجُ مِنْ ". سته اعتقاد از پایه غلط

 

 "﴾6﴿فلََعلََّکَ باَخِعٌ نَفسْکََ علََى آثاَرِهِمْ إِنْ لَمْ یُؤمْنِوُا بهِذََا الحْدَیِثِ أَسَفاً  " 6آیه 

 "فلََعلََّکَ باَخِعٌ نَفسْکََ علََى آثاَرِهِمْ إنِْ لَمْ یُؤمْنُِوا بهِذََا الحْدَیِثِ أسََفاً"کنه رو به پیغمبر بعد خطاب می

اسم فاعل هست در نقش فعل  "باَخِعٌ" .از کلمه بخَعَ میاد از ریشه بخع به معناي کشتن، هلاك کردن "باَخِعٌ"

پس  "فلََعلََّکَ باَخِعٌ نَفسَْکَ" .به کار رفته. اسم فاعل اگر در نقش فعل به کار بره مفعول میگیره براي خودش

 میشه مضاف الیهش. "كَ"هست. درست شد؟  با اینکه اسم فاعل "باَخِعٌ"میشه مفعول  "نفسَ"با این حساب 

ي ترجمه اما تو ،کنهببینید معنی درستش اینه چون اسم فاعلی معنی می .میگه ممکنه تو کشنده خودت باشی

که ممکن  ،فعل میارن اما اگر بر اساس لفظ معنی کنند باید اینطور بگن .ممکنه تو خودت را بکشی ،روان میگن

 خودت باشی.  کشنده ،شاید که تو ،است تو

به معناي ردپا. یا اثر قدم. اثر قدم ما وقتی که یک زمینی نرم هست و جاي پاي ما اونجا  ،جمع اثر "آثاَرِ"

 روش راه میریم و این اثر روش گذاشته میشه به بهش میگن اثر.  ،مشخص میشه

 اسف به معناي شدت اندوه.  "أَسَفاً" کلمه

 کنایه از قرآن.  "بهِذََا الحْدَیِثِ"

و رفتارهاشون خودت را داري  شونتو به خاطر این کارها ،دنبال اینها "فلََعلََّکَ باَخِعٌ نَفسَْکَ علَىَ آثاَرِهِمْ"

از  "إِنْ لمَْ یُؤمْنِوُا بهِذََا الحْدَیِثِ أَسَفاً"خوري؟ چرا ایمان نمیارن؟ چقدر حرصشون را می ،کشی پیغمبرمی

 )55( دقیقه کشی. در واقع داره یه جوري پیغمبر را تسلی میده از اون اندوه. ت را میشدت اندوه داري خود

شجاع کردن،  ،کنه یه خرسندي یا اصطلاحا میگیم تطییب و تشجیعتعریف در واقع داره می ،دلداري میده

 دلداري دادن، تسلی. 

وي گیري. حالا معنی؛ مثل اینکه بنتیجهفاي اومده. فا، فا تفریع هست یعنی  "لَعلََّکَ"را ببینید سر  "فا" حرف

شون از شنیدن دعوتت خودت را از بین ببري. آید که از شدت اندوه بر اعراض کفار از قرآن و انصرافاین می

پیغمبر. خب اثر درسته که به معناي رد پا هست اما در اینجا به  ،هلاك کنی ،نزدیک هست که خودت را بکشی

 عملشان هست یعنی استعاره به کار رفته. آیه بعد: معناي اون رفتارشان و 

 

 



 "﴾7﴿إنَِّا جَعلَْناَ ماَ علَىَ الأْرَْضِ زیِنَۀً لهَاَ لنَِبلْوَُهُمْ أیَُّهمُْ أَحسَْنُ عَملَاً  "7آیه 

م میشه اضافه میشه بهش یک جمالی ر زیبایی هست که وقتی به چیزي منضاز ریشه زنََیَ. هر ام "زِینَۀً"

ه بخشه به طوري ککنه بهش جمال میزینت هر امر زیبایی هست که وقتی به چیزي انضمام پیدا می .بخشهمی

 کنند. همه به سمتش رغبت پیدا می

 

 "﴾8﴿ وَإنَِّا لجَاَعلُِونَ ماَ علََیهْاَ صَعِیدًا جُرُزاً " 8آیه 

 را هم ببینید صعید از صعود از صعد میاد به معناي قشر زمین، پوسته زمین.  "صَعِیدًا"کلمه 

هر چقدر درش  "جُرُزًا"زمینی هست که بایر باشه گیاهی از توش در نیومده باشه مثل کویر.  "جُرُزًا"کلمه 

 . سته تخم گیاهان کاشته بشه چیزي ازش بیرون نمیاد به عنوان گیاه. خشک خشک

 ،نهک، اینجا داره آروم آروم مسیر را براي این قضیه باز میستهام سوره کهف، سوره فتنهدقت کنید عرض کرد

ما هر چیزي که روي زمین قرار دادیم به عنوان  ،این مردم را ،که شما را یا این افراد را "لنِبَلُْوهَمُْ"بحث چیه؟ 

اینکه هر چیزي زینت  ،هدف از خلق زینتابتلا و آزمایش. پس . که اونها را این مردمان را آزمایش کنیم ،زینت

چی؟ با  با ؛آزمایش انسانهاست و اینکه نیک و بد از هم تمیز داده بشن ،کنیمداره و ما به سمتش رغبت پیدا می

 اعتقاد و عمل یعنی اعتقاد حقه و عمل صالح. 

اء نفس و روحی که ما توي سوره اسر ،اینجا علامه میفرمایند میگن که نفوس انسانی یعنی نفس ما ،نکته جالب

یف لوي هست و شرعِ سته مقامش بلند هست نفوس انسانی اصلش عِلوي هست یعنی آسمانی ،مفصل گفتیم

هرگز مایل نیست به زمین دل ببنده و در  .هست اصلش و اصلا مایل نیست بیاد پایین روي زمین، دوست نداره

باید درگیر زمین کنه که بیان روي زمین یه سري اعمالی انجام اونجا زندگی کنه ولی خدا این نفس علوي را 

ج اینها عرو ،نیک و بد از هم دیگه تشخیص داده بشه ،راست و درستش از نادرستش تشخیص داده بشه ،بدن

  "انا الله و انا الیه راجعون"که میکنند دوباره به سمت خدا برمیگردند دیگه عیار پیدا میکنند 

ده که به زمین دل ببنده در اونجا زندگی کنه ولی عنایت خداوند چنین تقدیر کرده که میگه هرگز مایل نبو

کمال و سعادت جاودانه از راه اعتقاد و عمل حق در روي زمین باشه یعنی یه بار ما را میفرسته پایین ما دوباره 

قاد و داده میشه براي اون اعت از این سکو پرتاب میشیم بالا. دوباره برمیگردیم پیش خدا. اینجا یه فرصتی به ما

یک سکوي  .پس زمین توقف گاه اعتقاد و عمل ما هست این موقف براي ما هست )60( دقیقه  مون.اون عمل

ش کنیم تا یک مدت مقرري اینجا مون را درست کنیم تطهیري کنیم تصفیهاعتقاد و عمل ،موقت اومدیم روش

خواد اینجا زندگی کنیم خدا این زینت ها زندگی کنیم با اون زینتهایی که خدا روش قرار داده چون دلمون نمی



ت وسهمینجوري خودمون د ،را قرار داده که ما فعلا مشغول بشیم یعنی زمین براي ما قابل زندگی کردن باشه

 نداریم. 

البته  ،تون درسته زینت زمین براي اینکه که نفس فعلا گول بخوره یعنی بیاد پایینبله خانم عجایبی برداشت

ه وابست ،مفهوم خوب، بیاد پایین اعتقاد و عملش را در منصه ظهور بذاره امتحان بشه بعد بره بالا. خب همین

جاها شروع میشه. این امتحان هست که وقتی  کهف از همینابتلائات سوره  .این امتحان سخت هست ،نباید بشه

ما اومدیم چند روزي اینجا با این زینتها زندگی کنیم اعتقاد و  .خیلی درگیر زینت بشه بالا فراموش میشه

گرا،  میشه مادي ،ها میشه دیگه بالا را از دست میدهمون را درست کنیم بریم بالا. اونی که درگیر این زینتعمل

. عامل بینیمها و این عقاید ناحق چون که زینت را مینمیدونم میشه ناخدا باور. همه این فرقه ،میلیسهین میشه

 بینیم. به وجود آورنده و خالق زینت را نمی

خانم زواري میفرمایند که تا وقتی حج نرفته بودیم زمین را دوست داشتیم ولی بعد دیگه نه. احسنت خوش به 

 ن. حالتون با این حستو

این زینت را باید تبدیل به حسن کنیم یا احسن عمل  .بله خانم عجایبی حالا به این برداشت شما هم میرسیم

هاي خودمون از ها استفاده کنیم از خوراکیها از مرکب حتی از لباس از ظاهر خودمون از زیباییاز زینت .کنیم

کنیم تا تبدیل کنیم به احسن اطرافیان مون حتی از مسکن از کوه و دریا و دشت و باران ما استفاده می

 "لِیَبلُْوکَُمْ أیَکُّمُْ أَحسْنَُ عَملَاً" عمل. 

مون خلق پس زینت براي ما یک وسیله هست هر چیزي که اطراف "لُوَهمُْ أیَُّهُمْ أحَسَْنُ عَملَاً لِنَبْ"یا اینجا 

شده خدا با زینت خلقش کرده که ما فعلا اینجا پاگیر بشیم فعلا موقتا استفاده کنیم، به احسن عمل تبدیلش 

 اون هدف هست.  . این نهایتکنیم بعد بریم بالا

میفرماید که تقدیر خود را از این راه به کار بسته که او را در موقف اعتقاد و عمل نهاده به محل تصفیه و تطهیرش 

 ،اي برقرار کندو جذبه لقهعُچه که در زمین هست آنرسانده تا مدت مقرر در زمینش اسکان داده میان او و 

 ناای اگر ،ي مال و اولاد و جاه و مقام شیفته گرددو دلش به سو ،کنهگیر میهمینه که میگم زینت ما را زمین

این معنا را از اینجاي آیه استفاده کردیم  .هاي دیگه هیچ فرقی نداشتبا کره ،نبود که زمین جاي زندگی نبود

بر این هست که که میفرماید آنچه که در زمین هست ما زینت زمین قرارش دادیم و زینت بودن مادیات فرع 

 ر نظر او محبوب باشد و دل او به آنها بستگی و تعلق یافته و سکونت پیدا کنه. ر دل بشر و دد

زینت به خودي خود حسن نداره اگر فاعل زینت خدا باشه میشه اینجا زینا، یا جعلنا زینۀ. تبدیل میشه باز. اگر 

اونجا دیگه اصلا حسنی نداره دیگه. همش  "أعَْمالهَُمْ لهَُمُ الشیَّطْانُ  زیَنََّ "یا  "لهَمُُ زیَنََّ "فاعل شیطان باشه 



ما از زینت به فاعل زینت میرسیم یا به خدا میرسیم یا به شیطان  .سته فاعل زینت مهم )65(دقیقه . سته قبح

 .خداي نکرده. اگر به خدا برسیم عملمون احسن میشه

زیُنَِّ للِناَّسِ حبُُّ الشهََّوَاتِ منَِ النسِّاَءِ واَلْبنَیِنَ "کند عمران خیلی قشنگ زینت را باز میلآآیه چهارده سوره  

 ۖ◌ ذلَکَِ مَتاَعُ الحَْیاَةِ الدنُّْیاَ  ۗ◌ وَالقَْناَطِیرِ الْمُقنَطَْرةَِ مِنَ الذهََّبِ واَلْفِضَّۀِ وَالخْیَلِْ المْسُوَمََّۀِ وَالأْنَْعاَمِ واَلحَْرثِْ 

معمولا به شیطانه  وقتی فعل مجهول هست .فعل مجهول هست زیُنَِّهمینه. اونجا  "وَاللَّهُ عِندْهَُ حسُْنُ الْمآَبِ

 .فاعل اصلی که البته چون خالق شیطان هم خداست، خداست ،یعنی اول بعضی چیزها زینت داده شده

 "جعَلَْناَنَّا إِ"اینجا خدا میگه  ها مستقیم کار خداست.بعضی زینت ،ماما بعضی از زینتها کار شیطان هست مستقی

هاتون را، مالتون را، نحوه زندگی تون را، زیبایی هاي روي زمین را، تون را، بچهتون را، بشرهما قرار دادیم قیافه

کوه و دریا و دشت و حتی کویر را ما قرار دادیم که شما بتونید پاگیر بشید اینجا. دل ببندید بتونید یه مدت 

 بل تحمل نیست زمین. عمرتون را اینجا زندگی کنید وگرنه قا

شون در زمین مقرر کرده به سر آمد یعنی این بعد میفرماید که وقتی آن مدت معین که خدا براي سکونت

ه ب ،به عمل آورد تحقق یافت هاعمرمون تموم شد یا به عبارتی آن آزمایشی که خداوند میخواست از فرد فرد آن

آن جمال و زینت و زیبایی زمین  ،را از بین آنها محو نموده اتبه مادی خداوند آن علاقه ،عمل آورد و تحقق یافت

دیگه کم کم این جمال را ازش میگیره که شما  .گیاه میشهرا از آن میگیرد و زمین به صورت خاکی خشک و بی

کند و نداي رحیل و بفهمید که اینجا جاي موندن نبود فقط توقف بود آن سرسبزي و طراوت را از آن سلب می

 .تندو تنها هس رود در حالیکه چون روز تولدشان منفردوچ را براي اهلش میکوبد از این آشیانه بیرون میکوس ک

اینجوري حالا نگاه کنیم از نگاه زینتی نگاه کنیم زمین باید  ،پس اشاره به قیامت هم داره. یعنی خود قیامت

 فیکون میشه. همه چیز بهم میریزدمیشه کن زینتهاش را از دست بده که ما از اینجا بکنیم. واسه همین دگرگون

 مون باید دگرگون بشه تا ما بتوانیم براي اونهاي دنیاییریزند بهم، اون دلبستگیریزند بهم، کوهها میدریاها می

مون از اینجا بکنه. ناراحت نریم. این سنت خداي تعالی در خلقت بشر و اسکانش در زمین طرف آماده بشیم دل

سعادتمندان را از و زمین و لذائذ مادي آن هست تا بدین وسیله فرد فرد بشر را امتحان کند  و زینت دادن

ا حقیر لحظه زمین توي چشم م دیگران متمایز کند. خیلی نقل قشنگی هست تفسیر زیبایی هست و انگار که یه

متاعهاي زندگی را که در . دبی مقدار میشه. به همین منظور نسلها را یکی پس از دیگري به وجود میاور میشه،

  زمین هست در نظرشان جلوه میدهد آنگاه آنان را به اختیار خود وامیگذارد تا آزمایش تکمیل شود.

کل  مخلوقات.  ،میگیم اصطلاحا سنت تکمیل نفوس، تکمیل نفوس. هم اجل هر فرد هست هم اجل کل زمین

ن از ای ،بریده ،سنت تکمیل نفوس. بعد از اتمام این آزمایش، ارتباط مزبور را که میان آنان و آن موجودات بود



إذِِ الظاَّلِمُونَ فیِ  ٰ◌ ولَوَْ ترََى"شان میکند. عالم که جاي عمل است به آن نشئه که سراي حساب است منتقل

 )70( دقیقه  " ۖ◌ باَسِطُو أَیدْیِهِمْ أَخرْجِوُا أنَْفسُکَُمُ غَمَرَاتِ المْوَتِْ واَلْملَاَئِکَۀُ 

ا؟ ههمه جعلهاي خداوند روز قیامت دگرگون میشن؟ یا باید بگیم همه چیزها دگرگون میشن نه فقط جعل :سوال

اي جعل خودش را داره از هم جدا نیستند که، چیزها همه جعل دارند دیگه. قراردادي. جعل به هر شیپاسخ: 

 معناي خلق هست دیگه. 

إذِِ الظاَّلمِوُنَ فِی غمَرََاتِ المْوَتِْ وَالمْلَاَئِکَۀُ باَسِطُو أَیدْیِهمِْ  ٰ◌ ولَوَْ تَرىَ"اي که خواندم کجا بود؟ خب آیه

 بله.  .سوره انعام هست "ۖ◌ مُ أَخْرجِوُا أنَْفسُکَُ

الیْوَمَْ تجُْزَوْنَ عذََابَ الهُْونِ بِماَ کنُتُْمْ تقَوُلوُنَ علَىَ اللَّهِ غیَْرَ الحَْقِّ وکَُنْتمُْ عنَْ آیاَتهِِ  ۖ◌ أَخْرِجوُا أنَْفسُکَُمُ "

 .93سوره انعام آیه  "تسَْتَکْبرِوُنَ

خلََقْناَکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرکَتْمُْ ماَ خَوَّلنْاَکُمْ وَراَءَ ظهُوُرکُِمْ ومَاَ نَرَى مَعَکُمْ شفَُعاَءکَمُُ وَلَقدَْ جئِْتمُوُناَ فُرَادَى کَماَ "

اض اعر ،این هم سوره انعام. پس پیغمبر این همه صحبت کردیم پیغمبر "الَّذیِنَ زعَمَْتُمْ أنََّهُمْ فِیکُمْ شُرکَاَءُ

یر تو باعث تأسف بیش از حدت نشه خیلی تاسف براشون نخور. اگر میبینی که خیلی اونها از دعوت و انذار و تبش

ها و حیات مادي هستند ناراحت نشو اینها اولی نیستند آخري هم نخواهند بود نمیتونند کاري درگیر این زینت

نیا ن به دانجام بدن فقط سرگرم این دنیا هستند. و این خودش یک نوع آزمایش الهی هست همین سرگرمی شو

عوض اینکه دنیا را مسخر خودشون کنند مسخر  ،اینها مسخر دنیا شدند ،آزمایش هست اینها را مسخر کرده

نزل و متاعهاي آن را در دنیا شدند. جاي فاعل و مفعول عوض شد. این ما هستیم که بشر را در روي زمین مُ

یش زینت قرار دادیم که این بتونه اونجا زندگی کنه بعد متاعها را برا ،نظرش جلوه دادیم ما بشر را آوردیم پایین

شریف  شونی بوده خیلی نفوسلوي بوده سمائشون که عِها، نفوسو بینندگان را مفتون خودش کنه این زینت

هتر عمل شون بمعلوم بشه کدوم ،امتحان ما تحقق پیدا کنه ،بتونه با اینها ارتباط برقرار کنه مجذوب بشه ،بوده

عد از اینکه امتحان تموم شد ما این زمین را چیکار میکنیم؟ خشکش میکنیم. هر چیزي که روش کنند. بمی

ازش برمیداریم میشه قیامت. پس نتیجه آخرینی، خدا از همه بشر ایمان نخواسته از  ،اضافه بوده ،زینت بوده

اختیار هست  ،هر کی خواست ،اي به معناي شکست خوردن خدا باشههمه ایمان نخواسته. تا ایمان نیاوردن عده

 .و استمرارشون در کفر و ضلالت به معناي مغلوب شدن خدا نیست

کنه و خدا شکست نمیخوره. همین سرنوشت را خدا براي همون فرد قرار میده مغلوبش می ،تو ناراحت نشو

استعاره  "﴾8﴿عیِدًا جُرُزًا وإَنَِّا لجَاَعلُِونَ ماَ علََیهْاَ صَ". پس سته کنه و خداوند همیشه غالبامتحانش می

به کنیه هست یا اصطلاحا بهش میگیم استعاره به کنایه. استعاره به کنایه چجوري هست؟ ببینید مشبه یا مشبهمَ



یکی از لوازمش را جا میگذاریم. بهترین مثالش که حفظ کنید استعاره به کنایه یعنی  ،را بر میداریم خودش را

مثلا چنگال مرگ گریبان او را درید، خب؟ این یه استعاره مکنیه  )75( دقیقه بهترین مثالش چنگال مرگ  ؟چی

چنگال مال یک حیوان هست اصلش این بوده مرگ به مانند حیوان درنده اي گریبان او را گرفت. خب؟  .هست

ارش داریم یک ابزحیوان را برمی ،انجام داداین کار هر دوتاش میشه با به مشبه یا مشبه ،داریمبعد حیوان را برمی

 گذاریم، چنگال. گرفتید چی شد؟ به این میگیم استعاره مکنیه یا استعاره به کنایه. اینجا هم همینه. را جا می

اون خشک بودن را برمیدارد مثلا جرز را میذاره  ،خود زمین را "﴾8﴿وَإنَِّا لجَاَعلُِونَ ماَ علَیَهْاَ صَعِیدًا جُرزُاً "

 ها را برمیداره جا خالی میشه جرز. جاش. یا اون زینت

 

الحمداالله ما تونستیم توي این زمانی که در خدمتتون بودیم یه سیاق را بخونیم و خیلی  .این سیاق اول هست

 وزمون تمام.گوش شیطان کر، یکی دو تا روایت هم بخونم بحث امر .خوب رفتیم جلو

در تفسیر عیاشی، عیاشی قبلا هم گفتیم خیلی قدیمی هست خودشون و تفسیرشون مال قرن دوم و سوم  

 احتمالا نابود شده متاسفانه تا آخر سوره کهف داره.  ،هست و کل قرآن ندارد یعنی به دست ما نرسیده

ند. علامه طباطبایی هست ،جامعه قرآنیو یکی از مفسرینی که این تفسیر عیاشی را زنده کرد و معرفی کرد به 

 .البته بعضی جاها نقد هم داره ،یعنی از این تفسیر خیلی استفاده کرده و خیلی قبول داره

ن حاسن. در واقع یکی از شاگردامیگه در تفسیر عیاشی از برقی، احمد بن محمد برقی، برقی کتاب داره به نام مَ  

جواد. احمد بن محمد برقی. خب یه جایی سند پس مشخص شد. در تفسیر امام موسی کاظم، امام رضا، و امام 

ون بصیر را یادتابی(بصیر، از ابی ،پس میشه حدیث مرسل ،عیاشی از برقی روایت کرده که او بدون ذکر سند

هست که هفته پیش گفتیم صحیفه ابابصیر داریم یکی از شاگردان خاص امام صادق هست که صحیفه احادیث 

 بأَْساً لِیُنذْرَِ "السلام روایت کرده که ذیلبصیر از امام باقر علیهاز ابی )این شخص. ،ه را هم دارهخاص شیع

این دیگه خیلی جالبه. که  .السلام هستحضرت علی علیه "بأَْساً شدَیِدًا "منظور از "فرمود "لدَنُهُْ  مِنْ شدَِیدًا

 .البته این تحققش در مدینه هست ،از طرف رسول خدا مامور به کشتن دشمنان در مکه یعنی حضرت علی

اینجا کنایه از حضرت علی هست که البته در  "بأَْساً شدَیِدًا "سوره مکی هست تحققش در مدینه هست. 

 .ن ما اینو یه جایی دیگه باز داریم از ابن شهرآشوب داریمو میفرمایند میگر علامه هم همین .مدینه اتفاق میفته

منظور  یم.هم از امام باقر هم از امام صادق اینو دار ،شهرآشوب داریماز ابن .شهرآشوب نوه شیخ طوسی هستابن

السلام هستند توي جنگهاي بدر و احد و خندق یعنی خود حضرت علی علیه ،اینه یکی از عذابهاي شدید

تازند و پیغمبر را ناراحت میکنند و پیغمبر تاسف شدید دارند میخورند بعدا ه الان توي مکه میمشرکینی ک

السلام که عرض کردیم هفتاد نفر از مشرکین در جنگ عذاب میشن توي همین دنیا توسط حضرت علی علیه



و  .نگ خندقبدر مستقیم یا غیر مستقیم به دست مبارك خود حضرت علی به هلاکت رسیدند. جنگ احد، ج

 ،السلاماینا کینه پیدا کردند از حضرت علی علیه .توي دعاي ندبه همین هست أحَْقاداً، بدَْرِیَّهً وَ خَیْبَریِهًَّ وَ حُنیَنِْیَّهً

 منافقینی یا اون مشرکینی که بعداً مسلمان شدند. 

عد خصی هست یه مدتی زیدیه بوده بدر تفسیر قمی، علی بن ابراهیم قمی از ابالجارود. ابالجارود را ببینید یه ش

اي بعد از ایشون به وجود اومد به نام عشري. یه فرقه ثنیمیگن احیانا اواخر عمرش برگشته یعنی شده شیعه ا

فرقه هاي شیعه هست متاسفانه جارودیه. این شخص حدیثهاي خوبی هم داره یعنی  وجز )80( دقیقه جارودیه 

  .میتونیم اعتماد کنیم

فرموده که در اثر مخالفت ایشان " فلََعلََّکَ باَخِعٌ نَفسَْکَ "السلام آورده که در تفسیر آیهیهامام باقر علمیگه از 

 پیغمبر خودت را هلاك کنی از حزن و اندوه از تاسف. همین معنی ترجمه خودش. 

ت. ابن فعُیل هس یا هستعیل در الدرالمنصور سیوطی ابن جُریر یا ابن جَریري که ما توي فارسی میگیم. جَریر فَ

 پسر عمر روایت کردند ،ردویه و حاکم نیشابوري در تاریخش از ابن عمر یعنی عبداالله بن عمرابی حاتم و ابن مَ

فرمودند شما را بیازماییم که کدامیک  ،را ازش پرسیدند "لنَِبلْوَُهُمْ أَیُّهمُْ أَحسْنَُ عمََلا"فرمودند  که رسول خدا

و کدامیک سریعتر در  ها، حرامهاخدا دارید یعنی حرمت ر یعنی تقواي بیشتر از محارمعقل بهتر و راي بیشت

 اطاعت خدا هستید؟ 

این هم بحث روایی این قسمت از سیاق. دقت کنید سیاق اول هر سوره به خصوص سور مکی همه مطالب سوره 

 شود یعنی ابتداي ورود به بحث اصلی هست. توش گنجانده می

ممنونم از  .السلام قرار بگیرهشاءاالله که مقبول درگاه حق و حضرات معصومین علیهمان .باشهخب تا اینجا 

 همراهی تون.

 

 الْعالمَِینَ  ربَِّ أَنِ الحَْمدُْ للِهَِّ دَعْواهمُْ  وَ آخرُِ 

 وَ الآْخِرةَِ  ایالدنُّْ یالسلام فِ هیعل نِیبالحسَُ هایاجعْلَْناِ وجَِ  اللهَُّمَّ

 

 

 

 

 

 


